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جمعی از پیشکسوتان باشگاه پیام؛ علی سلطان هنوز هم همراه پیامی هاست

  ‌ بردن تیم اول مشهد  
اسم تیم که عوض شد، من خیلی نارحت شدم. چندبار حتی پیش خودم 
تصمیم گرفتم، تیم را رها کنم، اما ماندم و تا چندســال ادامه دادم‌. ‌هاشم 
رهبــاردار یکی از بچه‌های خوب و فنی تیم بود. مربی‌گری و هدایت تیم را 
به او سپرده بودیم. اغراق نیست اگر بگویم من و هاشم و جواد مرادنژاد تیم 
خوبی بسته بودیم؛ تیمی که در مشهد پرآوازه شده بود‌. آن‌روزها چندتیم 
مطرح در مشهد بود. تیم »پیام« در مسابقات بزرگ‌سالان در زمین چمن 
ســعدآباد با تیم‌های بزرگی چون »ابومسلم«، »شــاهین«، »توربو ترن«، 
»پارس«، »شــهد پــاپ« و ...  چند بازی کــرد و از همۀ آن‌ها بــرد. ‌یکی از 
خاطره‌انگیزترین بازی‌های آن ســال با تیم »ابومســلم« بود؛ اگر اشتباه 
نکنم یکشنبۀ همان هفته، ابومسلم، ‌پنج بر یک »شاهین« را برده بود و دو 

روز بعدش رسیده بود به ما. 
قیاسی مربی ابومســلم بود؛ مربی دوره‌دیده‌ و کارکشته‌ای که من همیشه 
احترامش را داشــتم. وقتی وارد ورزشــگاه شــد جلوی پای او بلند شــدم. 
چشــمش که به من افتاد، با خنده گفت: »‌علی‌ســلطان! بــرای من کری 
نخوانی.«. گفتم: »‌کری نمی‌خوانم‌. تیم شــما تیم بزرگی اســت، اما آقای 
قیاسی، شــک نکن برای بردن تیم »علی‌ســلطان«، بچه‌هات باید خیلی 
زحمت بکشند.«. بعد از این گفت‌وگوی کوتاه رفتم داخل رختکن و به بچه‌ها 
گفتم: »‌این‌ها فقط برای برد آمده‌اند و خیلی هم به بردشان مطمئن هستند. 
حواستان باشد با چه تیمی طرف هستید. امروز آبروی من و تیم را بخرید.«.
خلاصه بچه‌ها را چنان تحریک کردم که خودم هم موقع تماشای بازی‌شان، 
انگشت به دهان مانده بودم. در کمال ناباوری هواداران و نیمکت‌نشینان 
»ابومسلم«، بچه‌های ما بازی را دو بر یک به نفع خود تمام کردند. 
این پیروزی ورزشــگاه »ســعدآباد« را ترکانــد و خبر باخت 

»ابومسلم« از تیم »پیام«، مثل توپ در مشهد صدا کرد.
 

  داستان یک‌جدایی
داســتان جدایی از دنیــای فوتبــال و بچه‌های 
»پیــام«، تلخ‌تریــن بخش زندگی من اســت. 
راســتش تلخی‌اش را هنوز حــس می‌کنم و 
در تنهایی، بــرای آن روزهای رفته اشــک 
می‌ریزم. حسرت بودن در کنار باصفاترین 
بچه‌های محلۀ طبرسی را دارم؛ کسانی 
که امروز هرکدامشــان برای خودشان 
کســی شــده‌اند؛ جــواد آرین‌منش 
که نماینــدۀ مردم شــهر در مجلس 
شــد، لشــکری که تا چندی قبل از 
مسئولان دارایی استان بود و الان 
بازنشسته شده، هاشم رهباردار 
که تیم »پیام« را رهبری می‌کرد 
و خیلی‌هــای دیگــر. نقــل 
جدایــی‌ام از تیم بماند که این 
داستان تلخ دیگر گفتن ندارد، 
اما دوست دارم بدانید در آن زمان 
که خریدوفروش باشــگاه‌ها تازه مُد 

دلسوز بچه‌ها
سیدرضا عطار زاده حسینی

 استاد دانشگاه فردوسی مشهد
شــاکله و پایۀ اولیــۀ تیم »پیام« مشــهد درواقع 
به‌همت ‌علی شادیان )معروف به »علی‌سلطان«( 
شــکل گرفــت. علی‌آقــا شــخصیت مهربان و 
دلســوزی داشــت. فوتبالی نبود، اما بچه‌ها را 
خیلی حمایت کرد و برای نگه‌داشتن و حفظ آن 
جمع، ‌همه‌کار کرد.‌ خودش همیشه می‌گفت: 
»من معتقدم چندتا برادر هم هیچ‌وقت یکسان 
نمی‌شوند. شما ‌باهم بســیار متفاوت هستید، 
اما درعین‌حال نقطۀ مشــترک دارید و آن عشق 
به فوتبال اســت. مــن هرکدامتــان را با‌توجه‌به 
خصوصیاتی که از شما ســراغ دارم، در این تیم 
نگه داشته‌ام. مجموع این خصوصیات یک‌تیم 
خوب و یــک‌دل را تشــکیل می‌دهــد. با حفظ 
همین اتحاد و یک‌دلی است که می‌توانید برندۀ 

میدان باشید.«.
 به‌طور‌کلــی آقــای علی‌ســلطان، ‌هــوش 
هیجانی بالایی داشــت و بچه‌ها را خیلی‌خوب 
مدیریت می‌کرد؛ ایشــان چنــان اتحادی بین 
بچه‌هــا به‌وجــود آورده بود کــه تقریبــاً هرروز 
ذوق تمرین‌کــردن را در دلمــان داشــتیم. این 

یک‌دلی‌ها گمشدۀ امروز دنیای فوتبال است.

یک عشق فوتبال واقعی
هاشم رهباردار،  مربی سابق 
تیم‌های  »پیام« و »آدنیس«

سال آخر دبیرستان بودم که به تیم »سلطان 
طبرسی« پیوستم. تا زمان سربازی در این 
تیم بودم. بعد که از سربازی برگشتم به‌عنوان 
مربی ‌با تیم »سلطان« ادامه دادم. تا یک‌سال 
قبل، هنوز درگیر فوتبال بودم. باید بگویم همۀ 
این‌ها را مدیون تیمی هستم که با آن شروع 
کرده‌ام. اگر بخواهم درخصوص حامی و  
پایه‌گذار اولیۀ تیم »پیام« بگویم، می‌شود یک 
جمله: »‌علی‌سلطان، عاشق این کار بود.‌«. او 
به‌حق بچه‌ها را مثل بچه‌های خودش دوست 
داشت و برایشان دل می‌سوزاند. در یک‌روز،‌ 
گاه سه‌تا مسابقه برایمان می‌گذاشت. به 
بچه‌ها می‌گفت هرکسی در زمین با پای برهنه 
بدود، او را در مسابقۀ بعدازظهر بازی می‌دهم. 
هدفش بالابردن استقامت ما بود. بچه‌ها هم 
به عشق حضور در زمین و بازی بعدی از جان 
مایه می‌گذاشتند. سوای این‌ها هروقت هم که 
لباس و کفش مناسبی‌ لازم داشتیم، از درآمد 

کارگاه قالی‌بافی‌اش، برای ما تهیه می‌کرد.

شــده بود و »پیام« هم در اوج خود بود، چندپیشنهاد با رقم نسبتاً بالا برای 
خرید »پیام« ارائه شــد، اما چنان تعصبی به تیم و بچه‌ها داشــتم که بدون 
هیچ مشــورتی »نه« گفتم و همان‌جا پرونده‌اش را بستم. »نه« گفتم تا فردا 
نگویند: »علی‌سلطان عرضۀ نگه‌داشتن تیم را نداشت.«، »نه« گفتم، چون 
بچه‌هایی را که از نوجوانی در تیم من بودند، مثل بچه‌های خودم دوســت 
داشتم و جدایی از آن‌ها واقعاً برایم سخت بود؛ اما روزگار است دیگر، کاری 
که بخواهد بشــود، می‌شود. امروز من ماندم و حسرت روزهای خوبی که با 

»سلطان طبرسی« داشتم. امروز از آن سلطان نه یالی مانده، نه کوپالی.

  بچه هایی که افتخار من هستند
همان‌طــور که گفتــم حیاط خانۀ پــدرم ‌خیلی بزرگ و باصفا بود. بیشــتر 
وقت‌ها که بچه‌ها تمرین داشتند، صبحش به خانم می‌گفتم: »امروز بعد 
تمرین بچه‌ها را برای ناهار به خانه می‌آورم.«. همسرم زن خوب و مهربانی 
است. آن بندۀ‌خدا هم از سرصبح غذایش را برای 20نفر بار می‌گذاشت. 
یک‌روز عدس‌پلو، یک روز آبگوشــت و یک‌روز هم هیچی نداشتیم و نیمرو 
می‌خوردیم. بعدِ بازی بــه خانۀ ما می‌آمدیم؛ بچه‌ها اول کنار حوض بزرگِ 
وسط حیاط، دست‌وپاهایشان را می‌شستند و برای نماز وضو می‌گرفتند. 
بچه‌ها به‌قدری با اخلاق و با ایمان بودند که همسرم زیاد به این آمدوشدها 
سخت نمی‌گرفت و حتی گاه در فاصله‌ای که ناهار می‌خوردند و استراحت 
می‌کردند، جوراب و لباس‌هایشان را می‌شست. این شکل از بودن در کنار 

بچه‌های تیم »پیام«، جزو شیرین‌ترین خاطرات من است.
بی‌ریا در کنار هم می‌نشســتیم و چه صفایی داشــت. جوانان آن روزهای 
»پیــام« چه از لحــاظ ورزش، چه از لحــاظ ایمان و اخلاق و چــه از لحاظ 
شجاعت و فداکاری، حرف اول را می‌زدند. نمونۀ شجاعتشان را می‌توان در 
زمان جنگ مثال زد که بعضی‌ از آن‌ها کار و درس و حتی عشقشان )فوتبال( 
را رها کردند و راهی جبهه شدند و آب‌دیده‌تر، بااخلاق‌تر و شجاع‌تر برگشتند 
تا هرکدامشان در یک پست و مقام، یک‌گوشۀ کار مملکت را بگیرند؛ یکی 
اســتاد دانشــگاه، یکی وکیل، یکی نمایندۀ مجلس و یکی کارمند خدوم 

فلان اداره و در آخر همه‌شان افتخار امروز من‌. 
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